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  اطلاعيه

را هنـوز پرداخـت  مشتركان گرامي كه حق اشـتراك خـود
وقت اين اقدام را انجام دهند و تاريخ در اسرع اند، لطفاًنكرده

 واريز و ساعت دقيق واريز را اطلاع دهند. كساني كه اطلاعات

  شوند.مشتركان بشري حذف مي را اعلام نكنند، از فهرست

  دوصد گفته نيك

دوستان عزيز، مخاطبان گرامي ماهنامه بشري! نوبت ديدارهاي 
سال پيش يعني در مـاه  17رسيد.  200ماهانه ما و شما به عدد 

گراميداشت مقـام والاي  همزمان با روزهاي 1383مرداد سال 
اي از دوستان اهل بهشت، عده انانبانوي يگانه خلقت و مادر جو

از وزارت  بار،هم آمدند و براي نخستيننا گردبينا و بينابينا، كم
ولـين نشـريه مسـتقل اسلامي، براي انتشـار افرهنگ و ارشاد
كـه تـا آن ليبينايان ايران مجوز گرفتند در حانابينايان و كم

جامعه  ان وعنوان سند افتخار نابينايبه سپيدزمان، روزنامه ايران
اي بود كه براي اين قشر گي و مطبوعاتي ايران، تنها نشريهفرهن

.مسـئولان وزارت ارشـاد، شداز مردم كشور مـا منتشـر مي

  را همچون عضوي از خانواده خود دانستند و از  بـشريماهنامه
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  آن هنگام تا كنون همواره حامي آن بوده و هستند.

جز رتب و بدون وقفه البته بهم طورماهنامه بشري تا امروز به    
ماه در سال اول انتشار، هر ماه به ديدار ياران خـود شـتافته 4

انند هر نشريه ديگـري است. در اين مدت، ماهنامه بشري نيز م
سر گذاشته اما پشت را گيرنفسهاي متعدد و گاهي فراز و نشيب

و نظر عنايت ريحانه رسالت، از اين مشـكلات  با لطف خداوند
و پايـان  200امروز بتواند انتشار شماره  ند بيرون آمده تاسربل

  به شما تبريك بگويد. هفدهمين سال خود را

دوران نونهالي، كودكي و نوجواني را بشري هم مثل همه ما     
رسد و بـه يـك بلوغ قانوني مي گذرانده و سال آينده به سن

جوان پر انرژي، شاد، همراه و دوستي صميمي بـراي يـارانش 
ها از لطف و محبـت شود. ماهنامه شما طي اين سالتبديل مي

آنان در ايـن  افراد بسيار زيادي بهره برده كه ذكر نام تك تك
هـاي با قلب گنجد.البته تشكر از مهرباناني كهمجال اندك نمي

انه هاي دلسـوزي گشاده، افكاري مثبت و راهنماييپاك، دستان
  ه و افتخار ماست!وظيف ؛خويش، ماهنامه را ياري كردند

  كه در روزهاي نخست تولد  لام سپاس از افراديـتقدير و اع    
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ست مفيد خود، د واقعاً اندك اما هاي مالي ظاهراًبا كمك بشري
 كساني كه با ارائه مطالب نو و از ما را در تهيه تجهيزات گرفتند

هـا خانم ؛ربار و خوانـدني كردنـدو جالب خود، ماهنامه را پ
آقـاي كربلايـي و  وسفيان، كباري، پرنده، اشنويي وفاضلي، ي

ه دادنـد از مطالـب تـأليفي و دوستان بسيار زيادي كه اجـاز
. همچنين مراتب سـپاس اي آنان در بشري استفاده شودترجمه

حسابدار و  ،ويراستار نشريه و ايماني ،ها آراميبه خانم خود را
دوسـتان همچنـين  كنيم.آقايان رفيعي و دادخواه تقديم مـي

گرامي كه در مشاغل مختلفي مانند فروش كاغـذ، چاپخانـه، 
خيـرين به جمع  ليتوگرافي، فروش تجهيزات و خدمات رايانه،

هاي قابل توجه، به رشد و پويايي بشري ملحق شدند و با تخفيف
به اين جمع، اضافه كنيد عزيزاني كه بـا  ماهنامه كمك كردند.

نترنتـي و ارسـال فايـل ه ايطراحي جلد نشريات، ايجاد وبگا
در وزارت ارشاد، بار سنگيني را از  هاي مربوطهها به بخشماهنامه

  دوش همكاران ما برداشتند از جمله الهه ثابتي و وحيد ثابتي.

سال، بارهـا بـا  17دوستان گرامي! ماهنامه بشري طي اين     
يا كمبود كاغـذ  بزرگ فني و مسائل مربوط به گراني مشكلات
با دعـاي خيـر شـما  جه شد اما به هر ترتيب و يقيناًوامرغوب م
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ما خلف وعده نكرد هرچنـد بارهـا مهربانان، براي ملاقات با ش
تـأخير  دست بعضي از مخاطبـان يـانشريه به دليل نرسيدنبه

طولاني كه البته ناشي از كوتاهي ما نبود، شرمنده شما عزيزان 
بـه  خوبيه، بهمشتركان اين ماهنام شد اما اطمينان داريم همه

 ادارات پست واقف هستند و همكاران ماهنامه ها درناهماهنگي

را همچنان مشمول دعاهاي خير و آرزوهاي زيباي خود قـرار 
  پاينده و شاد باشيد!  دهند.مي

  »اطيابي«

  مفسرّان قرآن

اي از ) بودنـد و نمونـهδكريم، پيامبراكرم(قرآناولّين مفسّر 
 »اتِقـان«سوره به سـوره در كتـاب  با ترتيب تفسيرهاي ايشان،

ن حضرت نقل شده است. بسياري از احاديث آ »سيوطي«تأليف 
نام دارد. پس  »احاديث تفسيري« ؛كه روشنگر آيات قرآني است

ر جاترين قرآن)، بزرگδاكرم(از رسول معـه شـناس و مفسّـ
  ) بودند.Σابيطالب(بناسلامي صدراسلام، حضرت علي

تواند تفسير كرده است كه اگر بخواهد، ميايشان سوگند ياد     
بار شتر باشد. ايشان  سوره حمد را در حدي بيان كند كه هفتاد

همچنين از حافظان قرآن و كاتبان وحي بودند و مصحف خود 
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آوري جمع )δم(اكرتر از يك هفته پس از درگذشت رسولرا كم
 كردند ولي چون مصحف ايشان داراي توضيحات تفسيري بـود،

صران ايشان جمع و تدوين آن حضرت از قرآن را كـه بـر معا
براي مثال در مصحف  نزول آيات بود، نپذيرفتند. حسب ترتيب

صورت اشاره و بدون نام منافقان كه در آيات قرآن به )،Σامام(
صراحت آمده، به صراحت ذكر شده است. آن حضـرت ابتـدا 

بن ثابت ديدن روش صحيح و مستدلّ كار زيد آزرده شدند اما با
كار عثماني) بـهدر تدوين (مصاحف و كمال دقت و مراقبتي كه

خود را ظـاهر نكردنـد و  رفته بود، آن را پذيرفتند و مصحف
اگر همان مسئوليتي كه به عثمان داده شده، به مـن «فرمودند: 
من نيز در جمع و تدوين قـرآن همـان كـار را  ؛شدداده مي

  »كردم.مي

، تـأليف »طبري«ي جهان اسلام، تفسير تفسير قديم ترينمهم    
هجـري  310مورّخ و محدثّ بزرگ ايراني است كـه در سـال 

د چاپ در سي مجلّ »البيانجامع«درگذشت. تفسير او معروف به 
 ترين تفسير نقلـي يـاترين و مهمشده است. اين تفسير، قديمي

  مأثور جهان اسلام است.
  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«
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  در اين خُمها كرده رنگ

  اي شده شيفته گيتي و دورانش

  دهر، درياست بينديش ز طوفانش

  نفس، ديويست فريبنده از او بگريز

  سر به تدبير، مپيچ از خط فرمانش

  يشحلُهّ دل نشود اطلس و ديبا

  ياره جان نشود لؤلؤ و مرجانش

  نامه ديو، تباهيست همان بهتر

  نه اين نامه بخوانيم و نه عنوانشكه 

  است به هر كوي ز تاراجشگوهوگفت

  هر گوشه ز دستانش هاست بهداستان

  مخور اي يار نه لوزينه و نه شهدش

  مخر اي دوست نه كرباس و نه كتانش

  نه يكي حرف متيني است در اسنادش

  نه يكي سنگ درستي است به ميزانش

  در اين خُم، كفِ رنگينش ها كردهرنگ

  ها كرده به مردم، لب خندانشخنده
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  نيست نه تقويم و نه طومارشاندني خو

  ماندني نيست نه بنياد و نه بنيانش

  شد سيه روزيِ نيكان، شرف و جاهش

  شد پريشانيِ پاكان، سر و سامانش

  له نفس چو درنده پلنگانندگَ

  چوپانشبر حذر باش از اين گلهّ و 

  جان، تو شوي كاملاز كمال و هنر 

  عيب و نقص تو شود پستي و نقصانش

  ستو علم چو خورشيد اجهل چون شبپره 

  نكند هيچ جز اين نور گريزانش

  كوتهنشود ناخن و دندان طمع،

  گر كه هر لحظه نساييم به سوهانش

  سيه كاسه ميزباني نكند چرخِ

  سفره الوانش منشين بيهدُه بر

  ر در دين ميزنحلقه صدق و صفا ب

  تا كه در باز كند بهرِ تو دربانش

  انمان عُجب شد و لاشه در آن قربكعبه
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  صد واي بر اين كعبه و قربانش واي و

  سي ملُك حقيقت راراه دور است بَ

  كوش كز پاي نيفتي به بيابانش

  »پروين اعتصامي«

  سار معرفتچشمه

اي مردم! هر كس به عيب خويش نظر افكنده، به عيب ديگران 
سـبحان بـه او  مشغول نشده است و هر كس به آنچه خداونـد

دهـد ه آنچـه از دسـت ميهرگز بـ روزي كرده راضي شود،
شود و هر كس به آنچه خداوند بـراي او قسـمت نمي محزون

خورد به آنچه در دست هرگز تأسف نمي كرده راضي شده است،
ديگران است و هر كس در حفظ اسرار خود ضعيف شده باشـد، 

و هـر كـس بـه  اسرار ديگران نيز ضعيف خواهد بود در حفظ
كـس  كيفر خواهد ديد و هرستمكاري رفتار كند، با همان ستم 

  شمشير ستم را از نيام كشيد، با همان شمشير كشته خواهد شد.

هر كس براي برادر مؤمن خود چاه بكند، خود در آن چـاه     
خانه ديگران  سقوط خواهد كرد و هر كس هتك حرمت حجاب

كند، حجاب خانه خود را رسوا كرده است و هر كس لغزش خود 
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شمارد و هر كـس يگران را بزرگ ميرا فراموش كند، عيوب د
در برابر ديگران سبكُي كند، ناسزا خواهد شنيد و هر كس فقط 

عقل خـود شود و هر كس با به رأي خود راضي شد، گمراه مي
خواهد لغزيد و هر كس بر مـردم  كرد، حتماً نيازيبي احساس

شود و هر كس با علما همنشين شـد، تكبر كند، خوار و ذليل مي
  شود.شود و هر كس با اراذل همنشين شد، تحقير مييمحترم م

هر كس بيش از حد توانش مسـئوليتي را بـر دوش گرفـت،     
كـرد، خسـته  گيريسـختماند و هر كس در كارها عاجز مي

شود و هر كس خشم و غضب بـر او غلبـه كـرده باشـد، از مي
و هر كـس زيـاد اسـير لهـو و  سوختن در ايمني نخواهد بود

شود و هر كس در عمق تاريكي شود، احمق ناميده مي سرگرمي
خاطر خداوند بـا مـردم هر كس به شود وپيش رود، غرق مي

خاطر دنيا با مردم كند، غنيمت يافته است و هر كس بهبرادري 
هاي زشتي وارد دروازه شود و هر كسبرادري كند، محروم مي

خن شود، در معرض تهمت قرار خواهد گرفت و هر كس زياد س
شود و هر كس اشـتباهاتش زيـاد بگويد، اشتباهات او زياد مي

كـم  شي او كم خواهد شد و هر كس حيـايشود، حجب و حيا



 
11

شود و هر كس پرهيزكاري او كـم اش كم ميپرهيزكاري د،وش
كس قلبش مـرد، وارد آتـش جهـنم ميرد و هرشد، قلب او مي

  شود.شود و هر كس اميدش طولاني شد، عملش زشت ميمي

و كارهاي آنان را سرزنش  هر كس در عيوب ديگران نظر كرد    
زند، بـه آن راضـي كرد ولي وقتي آن عمل از خودش سر مي

بـا  او همان احمق است و هر كس اشتباه ديگـران را ؛شودمي
، او همان ديوانه است و هـر كـس دهدهمان اشتباه جواب مي

است و هـر دنيا غصه بخورد، از خداوند ناراضي شده  خاطربه
كنـد، گـويي از كس از مصيبتي كه گرفتارش شده شكايت مي

 كند و هر كـس در مقابـل ثروتمنـديپروردگارش شكايت مي

خاطر ثروت او فروتني كند، دو سوم دينش از بين رفته است و به
كسي كه قرآن خواند و مرد و داخل آتش شد، پـس او كسـي 

م هر كس هميشه دَمسخره گرفته بود و بوده كه آيات خدا را به 
 از دنيا بزند و در قلبش همواره عشق به دنياست، به سه چيز ميتلا

كند و حرصـي كـه تـركش شود: اندوهي كه رهايش نميمي
  زويي كه هرگز به آن نخواهد رسيد.كند و آرنمي

  »الوسيلهبخشي از خطبه«
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  قدرت صبر

زيـرا  ؛خوبي حل كنيدت خود را بهتوانيد بيشتر مشكلاشما مي
نداريـد. شـايد  تانهـدف دانيد فاصله زيادي تا رسيدن بهمي

تـا بتوانيـد كـالاي  تماس تلفني برقرار كنيد 20مجبور باشيد 
تان را بفروشيد. شايد نياز به مداومت بيشتري باشد تا يك شركت

عادت بد مثل كشيدن سيگار را ترك كنيد يا به كوشـش بيشـتر 
آل خود برسـيد. شـايد بـا ج داشته باشيد تا به وزن ايدهاحتيا

شغل مورد علاقه خـود را پيـدا فرستادن ده درخواست بتوانيد 
  پس صبور باشيد! ؛كنيد

قدر تلاش كنيد تا موفق شـويد. آن ؛نكته قابل توجه اين است    
 كشند.شوند و دست از كار ميبيشتر مردم خيلي زود نا اميد مي

كنيد تا آن را  اصلي تمركز بر كار خود اصرار كنيد و روي هدف
كه تنها ديـروز آن را انجـام  آوريد. اين كاري نيست دستبه

اين كاري است كـه  ؛يا امروز در حال انجام آن هستيد ايدداده
  هر روز آمادگي انجام آن را داريد.

در رختخـواب گـرم خـود  آن صبح سردي كه دوست داريد    
ش كنيـد، ورز گيريد به باشگاه برويد وبخوابيد ولي تصميم مي
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ها، سرمايه لحظه تعيين كننده است. به ياد داشته باشيد كه تمام
هـا ، به تدريج از افراد مسن بـه جوانهاكسب و كارها و ثروت

  پس آماده باشيد زيرا فرصت شما در راه است. ؛شودمنتقل مي
  »فائزه درگاهي«

  قضاوت عجولانه

شسـته روي، از ديدن مردي كه روي صندلي نزني هنگام پياده
كرد شد. زن فكر مي زد، به شدت متعجببود و باغچه را بيل مي

طور كه با دقـت بـه در تنبل است! بعد از دقايقي همانمرد چق
كنـار  بغلره بود، متوجه شد يك جفت چوب زيرصندلي او خي

زنـد، فهميد مردي كه باغچه را بيل مي زنار دارد. صندلي قر
بديل به تحسين شد و لب به ت در ذهنش انتقاد معلول است. فوراً

قدر مشـتاق كـار آن مرد گشود كه با وجود معلوليت، ستايش
  كردن بود.

خواهم در بـاره اي خداي بزرگ! به من كمك كن تا وقتي مي«
  »وت كنم، كمي با كفش او راه بروم.راه رفتن كسي قضا

  شريعتيدكتر

  سينـمِ واپن تا دَكـقضاوت م

  كه اين را عدالت نباشد ز دين

  »صابر قاسمي«
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  هاي شنيدنيگفته

كنـد و كسي كه در باره حقوق و دستمزدش زياد اصرار نمي* 
كند ديگران انصاف دارند، احمق نيست بلكه مناعـت خيال مي

د و براي بـا كـلاس جلـوه آيطبع دارد! كسي كه به موقع مي
نادان نيست بلكه مـنظم و  ؛اردگذاي را منتظر نميكردن، عده

كند و آنهـا را بـه كه به ديگران اعتماد مي محترم است! كسي
دهد و با آنـان صـميمانه و دوسـتانه رفتـار راه مي اشخانه
كند، ابله نيست بلكه متواضع و مهربان است. كسي كه براي مي

دهد يا ضمانت آنها حل مشكلات ديگران به آنان پول قرض مي
احمق آورد، كند و به دروغ بهانه نداري و گرفتاري نميرا مي

نيست بلكه كريم و جوانمرد است! كسي كه از معايب ديگـران، 
كه شريف گيرد، ابله نيست بلها را ناديده ميگذرد و بديدرمي

شخصيتي ديگـران، بـا ادبي و بياست! كسي كه در مقابل بي
آميز كند و مانند آنها رفتار توهينتواضع و محترمانه صحبت مي

است! انسان بودن،  و با شخصيتنادان نيست بلكه مؤدب  ؛ندارد
  هزينه دارد!

  كنند نيستند! قضاوتت مي »رفيق«گويند ولي مي »رفاقت«از * 
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 »حـاكم«كـه  كساني ،دهندنيستند! حكم مي »قاضي«آنان كه 

آنهـا كـه  ،كننـدبينـي ميتو را پيش نيستند! رفتار و زندگي
را  »احساس«كساني كه  ،گويندنيستند! از احساست مي »پيشگو«

هستند! تو  »حقير«كساني كه خود  ،كنندفهمند! تحقيرت مينمي
هسـتند! از  »بازيچـه«آنان كه خودشان  ،گيرندرا به بازي مي
نيسـتند! از صـداقت  »عاشق«آنان كه  ،گويندعشق برايت مي

ــه مي ــد كســاني ك ــه  »صــادق«گوين ــا محل نيســتند! اينج
كننـد! سرزميني كه نخوانـده، معنايـت مي ؛هاستيجايبهجا

  نوازند!كنند و نشنيده، آهنگت را مينديده، ترسيمت مي

ت كنـيم، لباس هاي خود را بـاجاي اينكه كفشبه*  مـان سِـ
  مان ست كنيم!را با عمل مانهايحرف

هاي موفق هميشه دو چيز روي لـب دارنـد: لبخنـد و آدم* 
بسياري از مشكلات است و سكوت، روشي  اللّح سكوت! لبخند،

  ي دوري از مشكلات بيشتر!است برا

  »گردآوري، ايران پرنده«

  ذكاوت پيرزن

  با  ؛ح كندـصميم گرفت، افغانستان را فتادرشاه تـاني كه نـزم
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روزي كه با لباس مبدلّ  رو شد. از قضامشكل كمبود سرباز روبه
در حال گشت و گذار بود، به منزل پيرزني وارد شد تا اندكي در 

رزن در باره اوضـاع حكومـت نـادر آنجا استراحت كند. از پي
داد و گفت:  پرسيد. پيرزن كمي در باره اوضاع و شرايط توضيح

كردم و به هر يـك جاي نادر بودم، كساني را مأمور مياگر به«
 گذاشتم. سپس ايـندادم و بر شاخ هر بز، دو شمع ميبُزي مي

سـوي در هنگـام شـب، به دارمشـعلافراد را همراه نظاميان 
شكوه نظاميـان،  فرستادم تا هيبت جمعيت وافغان مي نظاميان
  »را آسان كند.غانستان افتسخير  ها را سست وافغان

نادرشاه در دل، هزاران آفرين به سياست و ذكـاوت پيـرزن     
بود، افغانستان را  همان شگرد كه پيرزن به او آموخته گفت و با

  تسخير كرد.

  »اباصلت رسولي«

  آرامش در مطالعه

حوصلگي خستگي و بي آيا احساس    را متعادل سازيد!خود 
م غذا بخوريد و سعي كنيـد كنيم هميشه كمي كنيد؟ توصيهمي

  تان را در سطح بالا و در حد مجاز نگه داريد.قند خون
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كنيـد بـه حمايـت مي آيا احساس    با ديگران صحبت كنيد
اي ، اطمينان و حتي نشـانهبيشتري نياز داريد؟ اگر به نصيحت

ي خانواده يـا از براي گريه كردن نياز داريد، فردي را از اعضا
  جو كنيد.وميان دوستان جست

هاي روز، ميـزان كنيد در نيمهآيا احساس مي    صبحانه مقوّي
مه غذايي وقت صبحانه را از برنارود؟ هيچانرژي شما تحليل مي

ترين وعده غـذايي روزانـه اسـت. خود حذف نكنيد زيرا مهم
لعات نشان داده صبحانه باعث افزايش انرژي در طول روز مطا
هاي مغزي بـه اليتاين همان چيزي است كه براي فع شود ومي

  آن نياز داريد.

وگو در بـاره آيا گفت    هاي گذشته را فراموش كنيدامتحان
هاي گذشته كند؟ امتحانهاي گذشته، شما را نگران ميامتحان
 هـايبحثاند. هرگـز بـا تمام شدهح نكنيد زيرا آنها را تشري

  باره آنها خود را شكنجه ندهيد.رگروهي د

د از مطالعه در طـول روز كنيآيا احساس مي    تقويت مجدد
ايد؟ با انجام كاري متفاوت از مطالعه كردن، نيروي خسته شده

  زدن و نگاه كردن كسب كنيد. كارهايي مثل حمام، قدمجديدي 
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  دهد.ه شما ميبه فيلم مورد علاقه، نيروي مجدد ب

  »ترجمه، سپيده خليلي«

  دنياطلبي

و وارسته روزگار مردان نيك  )، ازΣصادق(اسماعيل فرزند امام
كردنـد اي كـه برخـي از مـردم گمـان ميخود بود به گونه

اكنـون نيـز  ) خواهد بود.Σصادق(سماعيل، امام بعد از اماما
 ن عقيـده را دارنـد و هفتمـين امـام رافرقه اسماعيليه، همي

  دانند.اسماعيل مي

بـا  اسماعيل در زمان حيات پدر بزرگوارش، از دنيا رفت. او    
نام هاي والاي اخلاقي، پسري داشـت بـهوجود پاكي و ويژگي

) شد. Σكاظم(اصلي شهادت عمويش امام موسيمحمد كه عامل 

عازم عراق شود. نه خواست از مديماجرا چنين بود كه محمد مي
از حركت،  ) اجازه سفر گرفت و هنگامΣكاظم(از عمويش امام

به تو سفارش «) به او فرمود: Σايشان تقاضاي موعظه كرد. امام(
ون من، تقـواي الهـي را رعايـت كنم كه در مورد حفظ خمي

خدا لعنت كند كسي را كه در مورد خـون «محمد گفت:  »كني!
  »دارد. به ريختن خون تو وا او راچيني به خليفه كند و تو سخن
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) بار ديگر Σيش يك موعظه و توصيه خواست، امام(باز از عمو    
اي كـه در آن لي خود را تكرار كردند. سپس كيسـهسفارش قب

بـار دوم و سـوم  ) بـرايΣدينار بود، به او دادند. امام( 150
 ها رادند و او هم كيسـهدينار به او دا 150هاي مشابهي با كيسه

م به او دره 150اي حاوي گرفت. سپس امام دستور دادند كيسه
بسيار به محمد پول «) عرض كردند: Σند. حاضران به امام(هدب

بر اتمام  ها تأكيدي باشدتا اين بخشش« امام فرمودند: »داديد!
  »كنم و او قطع رحم!رحم مي حجت من بر او كه من صله

الرشيد، پنجمين هارون نزد محمد عازم عراق شد و در بغداد    
كرد و گفـت:  چينيسخنخليفه عباسي رفت و در مورد عمويش 

به  »آورند.مي كند و براي او مالياتخلافت مي عمويم ادعاي«
) تحريك كرد. هارون Σرتيب، هارون را به قتل امام كاظم(اين ت

نـد امـا محمـد بـر اثـر هدبهزار درهم به او دستور داد صد
ها را خرج كنـد و چنـد يدا نكرد كه پولنشناسي، مهلت پمكن

ه فرزنـد گونـاين بعد از گرفتن پول از هـارون، مـرد. ساعت
و شـرافت  دنيا را خـورد فريب)، Σاسماعيل و نوه امام صادق(

خانوادگي خود را از دست داد و رسواي دو جهان شـد. ايـن 
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مكافات عمل او در دنيا بود! واي به حـال او در  بار،ذلت مرگ
  آخرت!

  گويد:نظامي گنجوي مي

  به چشم خويش ديدم در گذرگاه

  كه زد بر جان موري، مرغكي راه

  هنوز از صيد، منقارش نپرداخت

  كه مرغ ديگر آمد، كار او ساخت

  چو بد كردي، مباش ايمن ز آفات

  كه واجب شد، طبيعت را مكافات

  »نبريقحيدر «

  قوانين انسان بودن

ت ما اين جسم خـود را ممكن اس    جسمي به ما عطا خواهد شد
دوست بداريم يا اينكه از آن متنفر باشيم. در هر حال، اين جسم 

  و همراه ما خواهد بود. در طول زمان و لحظه به لحظه با ما

اي رت تمام وقت در مدرسهصوما به    ما درس خواهيم آموخت
ايم و تمـام روز بـراي درس نـام كـردهثبت »زندگي«به نام 

  مان وشـخ م. ممكن است از اين دروسـريخواندن، فرصت دا
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  اند.ربط و احمقانهها بينيم اين درسبيايد يا تصور ك

 درس هستند و رشد و تجربه، همه امور،    اشتباهي در كار نيست

در  »ردّي«از مراحل آزمـون و خطاسـت. تجـارب  ايمرحله
واقع  »قبول«ندگي، به اندازه تجاربي كه مورد تكوين مراحل ز

  وند، تأثيرگذار هستند.شمي

درس در    شـوددرس تا زماني كه آموخته نشـده، تكـرار مي
كنيم. وقتـي ر بَ شود تا آن را ازهاي مختلف به ما ارائه ميشكل

  داريم به درس بعدي بپردازيم. آن را آموختيم، اجازه

هيچ نكته از زندگي نيست كه     آموختن دروس را پاياني نيست
ايم، تا زماني كـه زنـده ا نداشته باشد.درس مربوط به خود ر

  آموختن وجود دارد. درسي براي

ما تبـديل بـه  وقتي آنجا براي    نيست! »اينجا«بهتر از  »آنجا«
جاي ديگري هست كـه از اينجـاي مـا بهتـر اينجا شد، باز آن

  نمايد.مي

تـوانيم مـا نمي    نما از خود ما هسـتند!اي تمامديگران، آينه
 شخص ديگري دوست داشته باشيم يا از آن متنفـررا در  ويژگي

  باشد  صوصيتيـخمنعكس كننده  ژگيـويگر اينكه آن م باشيم،
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  را دوست داريم يا از آن متنفريم.ه ما درون خود آن ـك

ما همـه     سازيم، به خود ما بستگي دارد!هرچه در زندگي مي
، ها بكنيمابزارها و منابع مورد نياز خود را داريم. هر كاري با آن

  شه خود ما دارد! انتخاب با ماست!بستگي به فكر و اندي

هاي پاسـخ بـه سـؤال    مان نهفته است!هاي ما در درونپاسخ
 ؛ته است. تنها كـاري كـه بايـد بكنـيمزندگي در درون ما نهف

  است. نگريستن، گوش دادن و اعتماد كردن

  »ترجمه، راستكار محمودزاده«

  غبار رازي

 شمسـي،هجري 1331و متوفـاي  1298سال  لدغبار رازي متو

بني غبار رازي در هشت ماهگي شاعر نابيناي ايراني بود. ميرزا
ود را از دست داد. وي بـا وجـود بر اثر بيماري آبله، بينايي خ

بودن، به تحصيل علوم پرداخت و شگفت آنكه در عـين  سوادبي
بـه  اي كـهحرفـه ؛اشتغال داشـت نيز حرفه عطاريحال، به 

 و گياهان دارويـي متعـدد معـروف اسـت و هاهيادوشخيص ت

از دارد. نيـمهـارت زيـادي  بـه شناسايي هر يك از داروهـا
رازي آنچنان در كار خود اسـتاد بـود كـه هرچـه از او غبار
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داشت و بـه درنگ از جاي مشخص خود برميخواستند، بيمي
  آنها اشتباهي كند. داد بدون اينكه در يافتنمشتري مي

بود و در عين حال، اشعار  ي دوازده سال به عطاري مشغولو    
كرد و اين تحقيق مي شنيد و در آنهاهاي سخنوران را ميديوان

. با آنكـه در سپردمي خاطربا علاقه و دقت فراوان به اشعار را
بود ولي در اشعارش بـا  دادهكودكي، بينايي خود را از دست 

ايـن  هايه. سـرودكـردآگاهي كامل، طبيعت را توصيف مي
  سخنور نابينا، بسيار روان و داراي مضامين تازه است.

  »منصور بُرجيان«

  ها افسانه نيستند!سامورايي

اين داستان مربوط به حوادث بعد از زلزله ويرانگـر ژاپـن در 
از سالمندان ژاپنـي،  نفر 160ميلادي است. بيش از  2011سال 

بسـتن  ت پرخطـريك گروه براي انجام عمليا داوطلب تشكيل
 اي فوكوشيما شـدند. ميـزان بـالاي پرتوهـاينيروگاه هسته

ياد شده، حضور نيروهاي انساني  اكتيو در محيط نيروگاهراديو
پيشرفت كار را با مشكل  براي تعطيل كردن نيروگاه دشوار و را

مواجه كرده بـود. در چنـين شـرايط سـختي، مهندسـان و 
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جاي د تـا بـهذاشـتنمتخصصان سالخورده نيروگاه پا پـيش گ
  ترها به ميدان بروند.انجو

ساله بازنشسته بـر  72سازماندهي اين گروه را يك مهندس     
كـار مـا يـك مأموريـت «عهده گرفت. او در اين باره گفت: 

از  دليل انجامش اين بـود كـه ايـن گـروه انتحاري نبود بلكه
 ترهاي شاغل در نيروگاه، از تـأثيراتسالمندان نسبت به جوان

مدت زمان كمتري رنج خواهند  اكتيو،پرتوهاي راديودرازمدت 
كردند تا از هم عوض مي شان را بادقيقه، جاي 15آنها هر  »برد.

 رآكتورهاتشعشعات نسوزند. همه گروه، داوطلبانه براي كنترل 

در مركز ماندند و بيست نفر ديگر هم عليرغم خطر مرگ، به آن 
  ز كار بيندازند.گروه پيوستند تا رآكتورها را ا

ان ملـي ـقهرمـ هاان و تكنسينـوچك مهندسـاين گروه ك    
 »اموراييـس«يا  »كامي كازي«و مردم ژاپن به آنها  شدندپن ژا

اكتيو وـدر معرض تشعشعات بسيار قـوي راديـگويند. آنها مي
از دليل همين پرتوها به قرار گرفتند و بدون شك بسياري از آنها

  .اند دنيا رفته

  ز يك فاجعه عظيم دانند كه اگر از بروروزه در ژاپن، همه ميام
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فـداكاري مـردان بزرگـي بـود كـه دليل جلوگيري شده، به
دانيم در ميان آنها مـردي شان هرگز اعلام نشد. فقط ميهويت

مانده باقي اشتگيسماه به زمان بازنش 18كه تنها ساله بود  59
ص اختصـا زلزله ژاپـن بود. دختر او در سايتي كه به قربانيان

  اي منتشر كرد:يافته بود، پيام تكان دهنده

حالا ديگر وقتي پرسيدند دليل پيشرفت يك كشـور چيسـت؟ «
هوش يا ذكاوت يا فرهنگ قـديمي! بگوييـد تعهـد، از  نگوييد

ها والا! فرهنگي كه در آن، سـاموراييخودگذشتگي، فرهنگ 
دانم بعيد مـي افسانه نيستند بلكه موجودات واقعي هستند! من

آنهـا  بتوانم مثل آنها بزرگ باشم ولي اميدوارم بتوانم بـراي
  »احترام لازم را قائل باشم.

  »اميررضا آرميون«

  روستاهاي پلّكاني

بايد از رشت حركت كنيد و  براي رسيدن به اين روستا    ماسوله
كه فصل سفر بـه آن، از  ريد تا به اين روستاي زيبابگذ از فومن
توانيـد از در ماسوله مي برسيد. هنگام اقامت ،اييز استبهار تا پ

هتل، مهمانسرا و رسـتوران اسـتفاده كنيـد. ايـن روسـتا از 
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هاي آن ستاهاي پلكّاني ايـران اسـت و خانـهمشهورترين رو
تر و حياط هر خانه، بام خانه پايين صورت طبقاتي ساخته شدهبه

شمال نيـز  بايهاي زيد است. در سفر به ماسوله،از جنگلاز خو
  بازديد كنيد.

اي و اين روسـتاي صـخره براي رسيدن به    روستاي كندوان
هاي سنگي و هتل سـنگي آن، بايـد از تبريـز بازديد از خانه

عبور از اسكو، به كندوان برسيد. بهتـرين  حركت كنيد و پس از
، بهار تا پاييز است. در اين روستا نيز هتـل، ي اين سفرزمان برا

و رستوران، آماده خدمت به مسافران است. توصـيه مهمانسرا 
هاي و خانـه »ارشـد چمـن«شود از آب درماني، ييلاقات مي

  اي آن غافل نشويد.صخره

اين روستا در استان كرمان قرار دارد و براي     روستاي ميمند
شهر بابك عبـور كنيـد. بـراي  رسيدن به آن بايد از كرمان و

هاي بهار، پاييز و زمستان را ت فصلاز اين روستا بهتر اس بازديد
انتخاب كنيد. در اين روستا مهمانسرا، كمپينگ و رستوران سنتي 

حضور در ميمند، از آثـار زنـدگي در خدمت شما است. هنگام 
دست كنـد در  هايهزارساله بشر (دوران مهرپرستي)، خانه14
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 ايه، مجموعه آثار بسيار قـديمي صـخرهدل كوه، قنات، چشم

  مام، مدرسه، مسجد و حسينيه ميمند بازديد كنيد.مانند ح

اين روستا در استان كردستان قـرار دارد و     اورامانات تخت
روسـتاي اورامانـات  بايد از سنندج عازم مريوان و سپس عازم

تخت شويد. فصل سفر به اين روسـتا اواخـر تابسـتان اسـت. 
اهي اورامانات داراي امكانات گردشگري، خدمات پذيرايي و رف

نـان و  است. اگر به اورامانات تخت سفر كرديـد، از خـوردن
 هاي پلكّاني به سـبكخانه شاليار وماست و زيارت آرامگاه پير

  هاي ماسوله غافل نشويد.خانه

  »زادهدكتر محمدشريف ملك«

  منشأ وانيل

هاي بلند وانيل از درختي موسوم به همـين نـام كـه بـه دانه
آيند. كيسه تـُرد و دست ميد، بهگل اركيده تعلق دار خانواده

شود، مغز روغني سياه ناميده مي »غلاف«ردرنگ اين گياه كه ز
هاي تيره رنگ است. درخت وانيـل از پر از دانه رنگي دارد كه

است ولي در ماداگاسكار، هند، جـاوه و  گياهان بومي مكزيك
هاي وانيل پس از شود. ساقهساير مناطق استوايي هم كاشته مي
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هـا تواننـد بـه درختشوند و ميصورت آزاد رها ميبه رشد
آويزان شوند و از آنها بالا بروند. عمر اين درخت به پنجاه سال 

  رسد.مي

هاي وانيل رسيده شوند، آنها را از درخـت قبل از آنكه دانه    
هـاي بـزرگ، حـرارت هاي داراي بخاريچينند و در اتاقمي
قابل نور و حرارت آفتاب و در دهند. گاهي هم آنها را در ممي

هـاي بسـته محل دهند. سپس آنهـا را درقرار مي معرض هوا
 گرفته و رنگ آنها ازها با اين كار، آب دانه گذارند تا برسند.مي

شود. در اين مرحله، وانيل بر حسـب اي تبديل ميزرد به قهوه
بنـدي و در ، درجهخوشـبويي نوع و جنس يعنـي انـدازه و

شـوند. ربسته قرار داده و به مناطق ديگر حمل ميهاي دجعبه
ها ابتدا دانه كنند.خارج  شهايرا از دانه وانيلسپس براي اينكه 

ا را به خـود هنهداكنند. الكل آرد را خرد و با الكل مخلوط مي
  كند.جذب مي

 ها و معطر كردنطعم كردن غذاها و بستنيبراي خوشوانيل    

 هااندليل گراني وانيل طبيعي، شيميدبهرود. كار ميصابون به

  ن ـاند كه از روغرا ساخته» وانيلين«وسوم به ـوانيل مصنوعي م
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  آيد.دست ميال سنگ بهميخك، خمير چوب يا قطران زغ

  »و رقيه اسلامي منجمي رضاعليدكتر «

  كاركرد اجزاي صورت

ن و كاركرد برخـي از فتكر ) در تشريح محل قرارΣصادق(امام
  صورت انسان چنين فرمودند: اجزاي

ميل بتواند دارو را در داخـل آن  ها شبيه بادام هستند تاچشم«
جريان دهد و بيماري و عفونت از آن بيرون آيد. اگر چشم بـه 

كرد، نه شكل مربع يا دايره بود، نه ميل در داخل آن حركت مي
نه بيماري از داخـل آن  رسيد وهاي آن ميبه همه قسمت دارو

بيني در ميان دو چشم قرار دارد تا نور را در بين  شد.ميخارج 
 دو چشم، به دو بخش مساوي قسمت كند. سوراخ بيني در پايين

مغـز  هايي كه ازها و عفونتآن قرار داده شده است تا بيماري
 و بوها از آن بالا رود تا به مشام آيد، از آن پايين آيدفرود مي

 بود، نه بيمـاري از آن پـايين برسد. اگر سوراخ در بالاي بيني

  »كرد.نه بويي را حس مي آمد ومي

 در بالاي دهان قرار گرفته است تا سبيل و لب،«امام افزودند:     

 ؛ريزد، به داخل دهـان شـودفرو مي مانع رسيدن آنچه از مغز



 
30

مبادا اين مواد، طعم خوراكي و نوشيدني را نـامطبوع كنـد و 
شود. ريش، تنها براي مردان قرار انسان حاضر به خوردن آنها ن

داده شده است تا به اين وسيله از زنان متمايز شوند و نيازي به 
زن نباشـد. دنـدان  همه چهره براي تشخيص مرد از باز كردن

انجـام  زدن ده زيرا به كمك آن، كار گازجلو، تيز قرار داده ش
آسياب كـردن و  هاي جانبي، پهن هستند زيرادندان شود ومي
دندان نيش، بلندتر از ساير شود. يدن به كمك آنها انجام ميجو

گاه دندان جانبي و دندان جلـو باشـد و ها است تا تكيهدندان
  »كند.عمل مي شبيه ستون در يك بنا

  »دكتر حسين صابري«

  انبه

گذرد. در قـرن هزار سال مياز كشت انبه در هندوستان، چهار
بـه آفريقـا و جنـوب  ميلادي برخي تاجران، اين ميـوه را 19

تجّار عرب هم آن را به ايران و مصر آوردنـد.  آمريكا بردند و
اكنون انبه در كشورهاي مختلف مانند هنـد، چـين، مـالزي، 

شود. انبه رسيده در طـب قـديم اندونزي و استراليا كشت مي
ايران، داراي طبيعت گرم و خشك و انبه نارس، سرد و خشـك 

  كند.و بلغم در بدن ايجاد مي بوده است. انبه نارس، سودا
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اين ميوه كه تقويت كننده بدن است، رنگ صورت را درخشان     
يبوست را برطـرف  آور است وكند، ادرارو دهان را خوشبو مي

كننده خون است و مصرف آن بوي بد بدن را تميز كند. انبهمي
پـايين  دهد و تـب رابرد، حرارت بدن را كاهش مياز بين مي

سـت و سـردرد، رفع اسهال مفيـد ا اين ميوه براي آورد.مي
برد. مغز هسته اين ميوه بـراي نفس و سرفه را از بين ميتنگي

بـرد و هـا را از بـين ميانگل رفع سرماخوردگي مفيد است و
استفراغ است. انبه بـراي پيشـگيري از عـوارض كمبـود ضد
  كوري بسيار سودمند است.شب مانند Aمينويتا

هـا با سـاير ميوه ر غذايي بسيار غني و در مقايسهانبه از نظ    
منبع خوبي از كاروتن است. انبه چه رسيده باشد و چه نـارس، 

ست. انبه رسـيده، سرشـار از ا Cن منبع بسيار خوبي از ويتامي
سـديم آن بـراي بيمـاران داراي و مقدار اندك  پتاسيم است

 ايـن ميـوه داراي مقـدار زيـاديخون بالا مفيد است. فشار

 كند.گاليك است و دستگاه گوارش را ضد عفوني و تميز مياسيد

  پوست انبه مقداري تانن دارد.

شـود و در تهيـه يخمـك و از انبه، سالادهاي ميوه تهيـه مي   
  ستني و ـخلوط بـراي تهيه مـرد. برد داـاربـنيز ك اـهبستني
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از انبه اسـتفاده  آب ميوه، انواع مربا، ژله و ترشي ،ئوكاكاشير
شود. ميگو و ماهي با انبه خام، طعـم تـرش خـوبي پيـدا مي
  كند.مي

هضم انبه براي بعضي افراد سخت است و ممكن است     عوارض
 دمُل ايجاد كند. اگر مصرف انبه موجب نفخ شود، بايد خارش و

روي در مصـرف انبـه، بـراي آن را با زنجبيل ميل كرد. زياده
خصوص ترشـي انبه بهگرم مضر است. مصرف  افراد داراي طبع

شود. بهتر اسـت انبه با معده خالي، موجب ناراحتي معده مي
همراه غذا ميل كرد. افـرادي  انبه را بعد از غذا و ترشي آن را

كه رژيم غذايي براي درمان نارسايي كليـه دارنـد، بايـد از 
  مصرف انبه خودداري كنند.

  »مهسا كارآموزيانمهندس فاطمه«

  شادمانه

  :موقع شنا، سـرم بيـرون آب  بر خلاف تو هميشه من«اولي
سـبك روي  داني هميشه چيزهايمگر نمي«دومي: » ماند.مي

  »مانند!آب مي

  :اي يران تشكيل شد، چه سلسلهاي كه در ااولين سلسله«معلم
  »آقا اجازه، سلسله جبال البرز.«ايرج:  »بود؟
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  :بـود،  تو چقدر كند ذهني! اسكندر وقتي اندازه تـو«معلم
آقا اجازه، معلم او ارسـطو «شاگرد:  »شناخت.نصف دنيا را مي

  »بود!

 بله، «فروشنده:  »آقا نوشابه خنك داريد؟«ي وروجك: مشتر
يـك بسـته آدامـس  ؛فاًلط پس«مشتري:  »خنك داريم!خنك

  »بدهيد!

  :اننده! پنج نفـر را سـوار كـردي، آقاي ر«افسر راهنمايي
اگر زود به «راننده:  »كني!مي با اين سرعت هم حركت وقتآن

هستند، ترسم آن سه نفري كه توي صندوق عقب مقصد نرسم، مي
  »خفه شوند!

  :نـه، «دومـي:  »تا حالا ساندويچ خـوردي؟«ديوانه اولي
همان كـه آخـرش مـزه كاغـذ «اولي:  »چيه؟ ساندويچ ديگه

  »دهد!مي

 با  وارد كلاس درس معلمي شد. معلم روزي حضرت عزرائيل
عزرائيل جواب  »وارد شدي؟ چرا بدون اجازه«صبانيت گفت: ع

معلـم  »تو را بگيرم. ام جانهالموت هستم، آمدمن ملك«داد: 
  »تر نداري؟بزرگ با پدر و مادرت بيا! مگر تو برو«گفت: 

 




